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مرور مرور

ترسیم نقشه جدید جهان
در سال ۱۹۱۹ بعد از پایان «جنگی برای پایان دادن  �

به همه جنگ ها»، ســه مرد قدرتمند جهان -وودرو 
ویلســون رئیس جمهور آمریکا، دیویــد لوید جورج 
نخســت وزیر بریتانیا، و ژرژ کلمانســو نخســت وزیر 
فرانســه- شش ماه در پاریس برای برقراری صلحی 
پایدار با یکدیگر گفت وگو کردند. مارگارت مک میلان 
در کتاب «پاریس ۱۹۱۹: شش ماهی که دنیا را تغییر 
داد»، تاریخی خواندنی از آن روزهای سرنوشت ســاز 
ارائــه می دهد -روزهایی که به پیدایش کشــورهای 
جدیــدی همچون عراق و یوگســلاوی و فلســطین 
از ویرانه های امپراتوری های ورشکســته و ترســیم 
دوباره مرزهای دنیای مدرن انجامید و بذرهای جنگ 
جهانی دوم و فجایــع آن را در خود پرورد، فجایعی 
که تا امروز نیز ادامه دارد. در کنفرانس صلح پاریس 
که در ژانویه ســال ۱۹۱۹ برگزار شــد و شش ماه به 
درازا کشید دولت های متفقین بر سر چگونگی پایان 
جنگ به بحث نشســتند. این کنفرانــس مقدمه ای 
بود بر معاهده ورســای که در آن متفقین به ریاست 
ایالات متحده آمریکا و بریتانیا و فرانسه قراردادی را 
بــه آلمان تحمیل کردند که بر مبنای آن آلمان وادار 
شد غرامت سنگینی به خاطر آغاز جنگ بپردازد. این 
کنفرانس قرار بود بر اساس اصول چهارده گانه وودرو 
ویلســون، رئیس جمهور وقت ایالات متحده آمریکا، 
از جمله تأکید بــر برخورداری ملت ها از حق تعیین 
سرنوشت، ترســیم مرزهای جدید کشورها بر اساس 
ترکیب قومی و ملیتــی و ایجاد جامعه ملل نظامی 
جدید را در ســطح جهان جایگزین نظم کهن کند و 
صلحی عادلانه و پایدار برقرار سازد اما در نهایت به 
عقیده اکثریت کارشناسان سیمایی جدید به استعمار 
کهن داد. نویســنده در این اثر، روایتــی از وقایع این 
کنفرانس سرنوشت ســاز ارائــه می دهد. مک میلان 
تاریخ نگار کانادایی، اســتاد دانشگاه آکسفورد و کالج 
ترینیتی و دانشگاه تورنتو و کارشناس روابط بین الملل 
است. تخصص او در حوزه امپراتوری بریتانیا در اواخر 

قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم است.
از تبعات زیان بار این قرارداد می توان به تشــکیل 
اسرائیل، ایجاد یوگســلاوی و قیمومیت بین النهرین 
توســط انگلســتان اشــاره کرد. در ابتدای کنفرانس 
پاریس، انگلستان و فرانســه با یکدیگر توافق کردند 
کــه تکه پاره هــای عثمانی را در میان خود تقســیم 
کنند. ســوریه و لبنان به فرانسه رســید و فلسطین، 
بین النهرین و حجاز نصیب بریتانیا شــد. پس از آنکه 
قیمومیت فلســطین به بریتانیا رسید، این کشور تمام 
نیروی خود را مصروف تشکیل اسرائیل کرد؛ بهانه آن 
هم تاریخ و دلبستگی یهودیان به سرزمین فلسطین 
بود. وزیر خارجــه وقت بریتانیا، بالفور هم که علاقه 
زیادی به یهودیت داشــت، تمام وقت خود را صرف 
تشکیل کشور یهودی کرد. او سفری نیز به فلسطین 
داشــت و یهودیان مهاجر استقبال شایان توجهی از 
او به عمــل آوردند. او در آن موقــع به این موضوع 
چندان توجه نکرد که اعــراب مغازه های خود را به 
نشانه اعتراض به حضور او تعطیل کردند و نامه های 
تهدیدآمیــزی به او نوشــتند که البته همــه آنها از 
سوی منشی مخصوص آقای وزیر نابود شدند. یکی 
دیگــر از آثار منفی کنفرانس صلح پاریس، تشــکیل 
کشور یوگســلاوی بود؛ جایی که کروات ها، صرب ها 
و مســلمانان در یک کشور گرد هم آمدند. همچنین 
تشــکیل بین النهرین تحت عنوان کشــوری واحد که 
بعدها عراق نــام گرفت نتیجه ایــن کنفرانس بود. 
این کشــور نیــز از لحاظ نــژادی شــباهت زیادی به 
یوگسلاوی داشــت. وجود عرب ها، کردها و ایرانیان 
مستقر در بین النهرین باعث شده بود هیچ وقت یک 
ناسیونالیســم عراقی متشــکل و واحد در آن شکل 
نگیرد. کنفرانس صلح پاریس برای آمریکا سرنوشت 
خوشــی را رقــم زد، امــا بــرای اروپــا و خاورمیانه 
دورنمایی مملو از درگیری و جنگ را در پی داشــت: 
جنگ جهانی دوم و ظهور نازیسم و فاشیسم، جنگ 
یوگســلاوی، جنگ مزمن و تاریخی اعراب و یهودیان 
و جنگ عراق از جملــه پیامدهای خونین و غم انگیز 
میان کشورهای جهان بود که سرمنشأ آن کنفرانس 
صلــح پاریس اســت. در واقع کنفرانــس پاریس و 
دغدغه صلح حاکم بر آن، جهان را به سمت و سویی 
راند کــه هنوز هم مردم دنیــا از آن لطمه می بینند. 
از جمله تبعــات دیگر کنفرانس پاریس اتفاقاتی بود 
که به ایتالیا و مردم آن تحمیل شــد. ایتالیا کشــوری 
بود که با تردید وارد جنگ شد. سیاست مداران ایتالیا 
در آغــاز جنگ اول جهانی دوپاره شــدند. عده ای از 
آنها خواستار حمایت از آلمان و گروهی دیگر حامی 
متفقین بودند. نخست وزیر ایتالیا بر این گمان بود که 
می تواند با حمایت از متفقین کشــورش را به سوی 
سرنوشــت بهتری رهنمون شــود؛ اما مشکل وقتی 
ایجاد شــد که در پایان جنگ، بریتانیا و فرانسه به این 
نتیجه رســیدند که ایتالیا نقش عمــده ای در جنگ 
نداشــته و ســهم عمده ای از غنائم جنگ نمی برد. 
ماجرای ایتالیا در جنگ جهانی اول، اســتخوان لای 
زخمی شــد که اندکــی بعد زمینه ســاز قدرت گیری 
موسولینی و فاشیسم در این کشور شد، همان گونه که 
معاهده خفت بار ورســای باعث شد هیتلر و نازیسم 
در آلمان قدرت گرفته و زمینه های جنگ جهانی دوم 

شکل بگیرد.

مصدق به روایت مکی
حســین مکــی (۱۲۹۰ میبد یــزد - ۱۷ آذر ۱۳۷۸  �

تهران) نویســنده، مورخ و نماینده چند دوره مجلس 
ملی ایران بود. او از یاران اولیه دکتر محمد مصدق در 
نهضت ملی شدن نفت بود که پس از مدتی راه خود را 
از او جدا کرد. مشهورترین تألیف او کتاب هشت جلدی 
«تاریخ بیست ســاله ایران» اســت. مکــی در دوران 
حکومت رزم آرا و ساعد به مخالفت با قرارداد گس-
گلشائیان پرداخت. مکی در زمره معترضان انتخابات 
دوره شانزدهم مجلس به همراه مصدق و جمعی از 
مدیران جراید در کاخ شاه متحصن شد که به تشکیل 
جبهه ملی انجامید. او به عنوان مخبر کمیسیون نفت 
در همین دوره انتخاب شد و با سمت دبیر جبهه ملی 
در ملی شــدن صنعت نفت فعالیت کــرد. در دولت 
مصدق به عنــوان یکی از اعضای هیئــت خلع ید، از 
شــرکت سابق نفت برگزیده شد و برای تحقق این امر 
عازم خوزستان شــد و پس از سه ماه مسئولیت امور 
عمرانی خوزســتان را بر عهده گرفت و در ۱۳۳۰ همه 
تابلوهای شــرکت نفت ایران و انگلیس را پایین آورد 
و پیام تشــکری از دکتر مصدق دریافــت کرد. وی در 
همین هیئت برای دستیابی به اهداف نهضت ملی به 
خارج از کشور رفت. او در شمار افرادی بود که تهدید 
بــه جلوگیری از صادرات نفت ایــران کرد و به همین 
علت روزنامه ها به او لقب «سرباز فداکار وطن» دادند. 
مکی در دوره ۱۷ مجلس شــورای ملی نیز به عنوان 
نماینده اول از تهران انتخاب شد. بعد از واقعه ۳۰ تیر 
۱۳۳۱ فاصله او از دکتر مصدق بیشتر شد و با آیت االله 
کاشــانی و بقایی به همکاری پرداخت. با این همه در 
شهریور ۱۳۳۱ بنا به دعوت بانک جهانی از سوی دکتر 
مصدق عازم آمریکا شــد تا حمایت بانک جهانی را از 
موضع دولت ایران در مسئله نفت به دست آورد. در 
۱۶ فروردین ۱۳۳۲ به همــراه قائم مقام الملک رفیع 
و عبداالله معظمی جزء هیئت هشــت نفری از سوی 
مجلس مأمور شد تا از یک سو بین دکتر مصدق و شاه 
و از سوی دیگر میان مصدق و آیت االله کاشانی آشتی 
برقرار سازد. در همین زمان به پیشنهاد دکتر مصدق از 
سوی شاه نامزد وزارت دربار شد که مکی نپذیرفت. در 
سال ۱۳۳۴ به دنبال سوءقصد به حسین علاء، دادرسی 
ارتش، پرونده قتل رزم آرا را مورد رســیدگی قرار داد و 
عده ای در حدود ۲۲ نفر بازداشــت شدند که از جمله 
بازداشت شــدگان حســین مکی بود و مدت زندانش 
قریب یک ماه طول کشید. او که در انتهای دهه ۳۰ از 
سیاست فاصله گرفته بود و بیشتر به تحقیقات تاریخی 
می پرداخت، در ســال ۱۳۷۸ بر اثر بیماری سرطان در 
ایران درگذشــت. «دکتر مصدق نگین سیاست ایران و 
نطق های تاریخی او» مجموعه نطق های مصدق در 
مجالس شورای ملی را شامل می شود که برای اولین 
بار در سال ۱۳۲۴ منتشر شده است. دو چاپ دیگر این 
کتاب در ســال های ۱۳۵۸ و ۱۳۶۴ ارائه شــده بودند. 
نطق هایی که حســین مکی از مصــدق در این کتاب 
گــرد آورده به گفته مکی نشــان می دهد که مصدق 
همیشه یک شیوه داشته و آن مواجه شدن با خطر در 
راه ایران بوده اســت: «دکتر مصدق همواره در مواقع 
حساس و حتی مواقعی که حرف زدن و اظهار وجود 
کــردن خطرناک بوده با کمال صراحت و متانت آنچه 
را به نظر او صواب آمده اســت ابراز داشته و از انجام 
وظایف خطیر خویش شــانه خالی نکرده است. آری 
مقاومــت در برابر اعمال جابرانــه دیکتاتوری پهلوی 
و پایــداری در برابر عمال آن، اینها کلماتی اســت که 
در تاریــخ مشــروطیت ایران قرین نــام پرافتخار دکتر 
مصدق خواهد بود. عملیــات این مرد آزادی خواه در 
تاریخ پارلمان و مشروطیت کشور ما فصل درخشانی 
را تشــکیل می دهد که از آغاز تــا انجام جلوه عفت و 
تقــوا و فــداکاری در راه حقیقت اســت» (ص ۱۳). 
کتاب مکی نخست شرح مختصری از زندگی مصدق 
ارائــه می دهد و ســپس حاوی خطابه هــای مهم و 
افکار و عقاید و مشــی سیاســی دکتر مصدق است. 
این کتاب دربرگیرنده مجموعه ســخنرانی های دکتر 
مصدق اســت که در مجلس پنجم و ششــم شورای 
ملی ارائه شــده اســت. مجلس پنجم و ششم، که از 
۱۳۰۲ آغــاز و تا ۱۳۰۷ ادامه یافتنــد، به دلیل اوضاع 
خاصی که جامعــه ایران با آن درگیر بــود، از جمله 
تغییر حکومت از قاجار به پهلوی شــرایط ویژه ای را 
می گذراند، لذا دست یافتن به موضوعات و مطالبی که 
در این دو مجلس عنوان می شــد بسیار حائز اهمیت 
اســت. نطق های دکتر مصدق بهتریــن معرف تاریخ 
معاصر و تحولات اوضاع آن دوره کشــور است. البته 
در ایــن کتاب نطق های نمایندگان دیگر مجلس نظیر 
مدرس و وثوق الدوله نیز آمده اســت. جلســه تغییر 
ســلطنت از قاجار، مذاکرات جلسه تاریخی نهم آبان 
۱۳۰۴، نفــت خوریان، انتخابات دوره ششــم، قرارداد 
۱۹۱۹، شیلات بحر خزر، نظریات مهندس کاسکوسکی 
راجع به راه آهن، قرارداد مالیه و بانک شاهی، بیانات 
دکتر مصدق درمورد عدلیه، محرومیت وکلا از وزارت، 
نقل اختیارات دکتر میلســپو به مکاسکی، نطق دکتر 
مصدق درباره خرابی خانه های مردم، موضوع کســر 
عایدات بلدیه، قرارداد گمرک و شیلات، نطق راجع به 
تعرفه گمرکی، نطق راجع به ثبت اســناد، نطق راجع 
بــه انحصار دولتی تریاک، نظریــات اجمالی راجع به 
راه  آهن، اعتبار برای ســاخت زندان و... سرفصل های 
مختلفی هستند که در کتاب به آنها پرداخته می شود.

دکتر مصدق نگین 
سیاست ایران

حسین مکى
نشر بدرقه جاویدان

قیمت: 100000 تومان

پاریس  ۱۹۱۹
مارگارت مک میلان

ترجمه:  افشین خاکباز
فرهنگ نشر نو

قیمت: 250000 تومان

خســرو باقری: دکتر تقی ارانی در مهرماه ۱۹۳۳/۱۳۱۲ از وزارت 
معارف درخواســت کرد کــه به او اجازه داده شــود تا در تهران، 
مجلــه ماهانه ای با عنوان تندر و با مســلک علمی و اقتصادی و 
صنعتی و اجتماعی طبع و نشر کند. مدیرکل این وزارتخانه، شاید 
از آن جهت که این عنوان کلمه پارسی سره نبود، با اعطای امتیاز 
موافقــت نکرد. دکتر ارانی ماه بعد درخواســت خود را با عنوان 
ماتریالیسم تکرار کرد، اما این بار هم از طرف شورای عالی معارف 
به ایشــان ابلاغ کردند که چون این اســم یک واژه اروپایی است، 
از پذیــرش آن معذورند. در این زمان، یکــی از برنامه های وزارت 
معارف و شــورای عالی معــارف، این بود که از آلوده شــدن زبان 
فارسی به کلمات فرنگی جلوگیری کند. برای بار سوم، دکتر ارانی 
عنوان «دنیا» را پیشــنهاد کرد که ترجمــه کلمه لوموند، روزنامه 
معروف فرانســوی به سردبیری هانری باربوس بود. شورای عالی 
معــارف از آنجا کــه دنیا یک واژه عربی بود که دیگر شناســنامه 
فارســی گرفته بود، موافقت خود را بــا آن اعلام و پروانه یا جواز 

مجله را در آذرماه ۱۳۱۲ صادر کرد (مؤمنی. ۹).
مجله دنیا برای مدتی کوتاه، یعنی کمی بیش از یک سال، به 
سرپرستی دکتر ارانی و یاری دو نفر از برجستگان ادب و فرهنگ و 
دانش آن زمان جامعه ما انتشار یافت. امروز پس از نزدیک به ۸۰ 
سال، با وجود جثه کوچک، پدیده ای  است بزرگ که نه تنها اهمیتی 
تاریخی دارد، بلکه مطالب آن، مانند بنیان گذارش همچنان زنده 
است. ارانی و یارانش توانستند با زیرکی و با زبانی ساده، در محیط 
عقب مانده و بسته زمان خویش، که استبداد سیاسی همه را خفه 
می کرد، پیشــرفته ترین اندیشه های علمی، فلسفی و اجتماعی را 

گسترش دهند.
مجلــه دنیا در بهمن ماه ۱۳۱۲، با قطع خشــتی، در ســی ودو 
صفحه دوستونی، در تهران به مدیریت و رهبری دکتر تقی ارانی 
منتشــر شد. روی جلد مجله قید شــده بود که فاصله انتشار آن، 
ماهی یک مرتبه، قیمت اشــتراک ســالانه بیســت ریال و قیمت 
تک شــماره، دو ریال اســت. افزون بر دکتر ارانی (که علاوه بر نام 
«ت. ارانی»، از نام مســتعار احمد قاضی هم اســتفاده می کرد)؛ 

ایرج اســکندری (با نام مســتعار ا. جمشــید)، بزرگ علوی (با نام مستعار 
فریدون ناخدا)، ابوالقاســم اشتری، حسین افشار، د. رجبی، نوراالله بهبهانی، 
عبــاس قزل ایــاغ، ایراندخت، ا. نور (ابوالقاســم نراقــی)، م. ن. و ا.خ (انور 
خامه ای) از نویسندگان مجله بودند. از کسانی که به انتشار مجله دنیا کمک 
می کردند، باید از علی شهیدزاده و اکبر افشار قتولی که کارگر چاپخانه بود، 
نام برد. رســم کار مجله این بود که هر ماه یا یک ماه ونیم، نشست تحریریه 
متشــکل از ارانی، اسکندری و علوی تشکیل می شــد و برنامه شماره آینده 

مجله را تنظیم می کرد (مؤمنی.۱۱۳).
اما فاصله انتشــار مجله حفظ نشــد. پس از انتشار منظم شش شماره، 
شــماره هفتم آن با یک ماه تأخیر در شهریور ۱۳۱۳ و شماره هشتم آن با دو 
ماه تأخیر در آذرماه همان سال انتشار یافت. سرانجام آخرین شماره آن، که 
سه شماره ده و یازده و دوازده را یکجا در بر می گرفت، در ۹۶ صفحه و پس 
از چهار ماه تأخیر در خرداد ۱۹۳۵/۱۳۱۴ منتشــر شــد. پس از آن، برخلاف 
وعده های داده شده مبنی بر ایجاد بعضی تغییرات یا نگارش برخی مقالات 

در شماره های بعد، مجله برای همیشه تعطیل شد.
دکتر ارانی، «مدیر و رهبر» مجله، در تابستان ۱۹۳۴/۱۳۱۳ برای مطالعات 
علمی و شــاید برقراری بعضی پیوندهای سیاســی به آلمان ســفر کرد و 
احتمالا عدم انتشــار مجله در مردادماه آن ســال، ناشی از این مسئله بوده 
اســت. مشکل مالی و مشــغله های گوناگون دکتر ارانی از مهم ترین دلایل 
عدم انتشار به موقع شــماره های بعدی مجله دنیا بود. اما تعطیلی مجله 
بــه احتمال زیــاد، به ســازمان دهی مخفیانه دوباره «فرقه کمونیســت» و 
عضویت مدیر و چند نفر از نویســندگان آن در این فرقه مربوط بوده اســت. 
«در ســال ۱۳۱۳، گروه های مختلفی از کمونیست های ایران، با تشکیل یک 
مرکز رهبــری در تهران، برای احیای فرقه کمونیســت ایــران اقداماتی به 
عمل آوردند. دکتر ارانی یکی از اعضای ســه گانه [در کنار عزت االله سیامک 

و عبدالصمــد کامبخش] ایــن مرکز رهبری 
بود. کار میان دانشجویان و جوانان روشنفکر 
به او محول شــد. ارانــی در جریان تدریس 
و ضمــن ملاقات هــای خود بــا محصلین و 
دانشجویان، علاقه آنان را به سوی آرمان های 
خود جلب می کرد و مســتعدترین آنان را در 
صفوف ســازمان متشکل می ســاخت و به 
ســوی فعالیت در میان سایر دانش آموزان و 
دانشجویان ســوق می داد. در مدت فعالیت 
ارانــی در میــان دانشــجویان، اعتصاب های 
متعددی در دانشکده های تهران انجام گرفت 
کــه برخی از آنها بــا کامیابی همــراه بود»، 
(اخگر. ۱۰). گروه پنجاه و ســه نفر، محصول 
ایــن فعالیت های دکتر ارانــی و یارانش بود. 
بنابراین به نظر می رســد که در این شــرایط، 
مدیر و نویسندگان مجله دنیا، انتشار آن را که 

علنی بوده اســت؛ در تعارض با فعالیت مخفی فرقه، یا دست کم برای آن 
خطرآفرین می دانسته اند.

بــرای درک بهتر روش و هدف مجله، باید به مطلبی که در صفحه آخر 
شماره های ۲ تا ۵ به  طور مکرر آمده است، اشاره شود: «مجله دنیا خواننده 
خود را با دنیای متمدن امروز کاملا آشــنا می کند. هر کس که می خواهد در 
دنیای پرهیجان امروز، محدود نماند و با علوم، صنایع، اجتماعات و هنرهای 
ظریفه بشــر قرن بیستم و تکامل تمدن وی آشنا گردد، لازم است مجله دنیا 
را بخوانــد» (مؤمنی. ۱۶). قصد ارانی این بــود که تمام علوم دقیقه، یعنی 
فیزیک، شیمی، فیزیک وشیمی، زیست شناسی، روان شناسی و جامعه شناسی 
را با اسلوب دیالکتیک مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. او در این هدف، آرمان 
گروهی از دانشمندان اروپایی را دنبال می کرد که در آن هنگام انجمن هایی 
را در اروپا به وجود آورده بودند تا علوم را در پرتو مارکسیسم توضیح دهند. 
دکتر ارانی درواقع با نوشــتن سلسله مقاله هایی در مجله دنیا با نام خود یا 
نام های مســتعاری چون احمد قاضی، به این کار عظیم دست زد و سپس 
با اســتفاده از این مقاله ها و نوشــته های دیگر، کتاب هایــی را هم در زمینه 
فیزیک، شــیمی، بیولوژی و پســیکولوژی منتشــر کرد. از میان این کتاب ها، 
چهار کتاب فیزیک در ۱۲ بخش، شــیمی در ۱۲ بخش، بیولوژی در دو جلد 
(نباتات و حیوانات) و تئوری های علم با عنوان علوم دقیقه بین ســال های 
۱۳۰۹ تا ۱۳۱۵ برای تدریس در دبیرســتان ها نوشته شدند. دکتر ارانی غیر از 
مقاله هایی که درباره علوم نوشــت و در آنها به تشریح جهان بینی علمی و 
اسلوب منطقی پرداخت؛ مقاله های دیگری را هم در مجله دنیا منتشر کرد 
کــه از میان آنها می توان از «اتم و بعد چهارم»، «صنایع عظیم دنیای مادی 
امروز»، «تکامل، تبعیت به محیط و ارث»، «فرضیه نســبی(در ۳ شماره)»، 
«ماتریالیســم دیالکتیک، بخش های دوم و سوم»، «زندگی و روح هم مادی 
است»، عرفان و اصول مادی (در ۳ شماره)، بشر از نظر مادی (در ۲ شماره)، 

«پول از نظر اقتصادی و اهمیت آن در اجتماع فعلی (بخش دوم)» نام برد.
علاوه بر دکتر ارانی، ایرج اسکندری با نام مستعار ا. جمشید (با مقاله هایی 
چون ماشینیسم، جبر و اختیار در دو شماره، «ارزش، قیمت و کار»، «حقوق و 
اصول مادی»، «ماتریالیسم دیالکتیک بخش اول» و «پول از نظر اقتصادی و 
اهمیت آن در اجتماع فعلی، بخش اول»؛ و بزرگ علوی با نام های مستعار 
فریدون ناخدا و ف. ن (با مقاله هایی چون «هنر و ماتریالیســم»، «خوابیدن 
و خواب دیدن»، «زن و ماتریالیســم»، «هنر نو در ایران» و ترجمه داستان یا 
مقاله هایی از اشــتفان تسوایگ در ۵ شــماره، روادور کورلی و اپتن سینکلر) 

سهم مهمی در انتشار مجله داشتند.
دکتر ارانی در نوشــته های فلسفی خود در مجله دنیا که به طور عمده 
بر پایه کتاب ســرمایه اثر کارل مارکس، آنتی دورینگ، منشأ خانواده و دولت 
و پایان فلســفه کلاســیک آلمان، (آثار فریدریش انگلس) و ماتریالیســم و 
امپریوکریتیسیسم اثر ولادیمیر ایلیچ لنین نوشته شده است، به توضیح اصول 
اساسی فلسفه مارکسیســتی، دیالکتیک، ماتریالیسم فلسفی و ماتریالیسم 
تاریخی می پرداخت. او در این مقاله ها که گاه با نام احمد قاضی به نگارش 
درآمده انــد، مکتب های مختلف ایدئالیســتی، آمپیریک، پوزیتویســتی و نیز 
ماتریالیسم متافیزیک را مورد نقد قرار می داد و عقاید افلاطون، لایب نیتس، 
دکارت، برکلی، کانت، هیوم، هگل، شــوپنهاور، اوگوست کنت، ماخ، برگسن 
و دیگران را به عنوان نمایندگان مکتب های مختلف ایدئالیســتی، به چالش 
می کشید. این سلسله مقاله ها، نخستین و جامع ترین بیان اسلوب دیالکتیک 

ماتریالیستی در زبان فارسی به شمار می روند.
دکتــر ارانی در کتاب «تئوری های علم»، که بنیاد آن، مقاله های ارانی در 
دنیا بود، قانون مندی پدیده های تاریخی، ضرورت و منطق تاریخی پیدایش 
این یا آن جریان و این یا آن دوران را مورد بحث قرار داد و با نظریه ایدئالیستی 
که تاریخ را انبــوه در هم تصادف های غیرقابل توضیح و نامعقول می داند، 

مخالفت می کرد. ارانی در مقاله های خویش نشان می داد که تاریخ بشر در 
یک سیر تکاملی قرار دارد که به سوی آزادی کار از قید استثمار پیش می رود. 
او در مقاله بشر از نظر مادی نوشت: «متوجه شدن به عیب اجتماع قدم اول 

رفع آن است». و «سیر جبری تاریخ قابل انسداد نیست».
دکتــر ارانــی در مجله دنیا بــه نقــد همه جانبه اندیشــه های متداول 
روشــنفکران آن عصر، به ویژه عرفان مآبی محمدعلــی فروغی و برادرش، 
ابوالحســن فروغی برخاســت. در عین حال او با نظریه بازگشــت به دوران 
پیشاماشــین که آن موقع از طرف احمد کســروی مطرح می شد، مخالفت 
می کرد. او در کتاب عرفان و اصول مادی می نویسد: «برای خوشبختی بشر 
در هم شکســتن ماشــین، بیانگر انحطاط و عقب رفتن است. باید یک قدم 

جلوتر رفت و موقعیت غلط ماشین را در هم شکست» (طبری. ۶).
با آنکه نویســندگان دنیا می کوشــیدند که «حتی الامکان طریقه ساده و 
عادی را در نوشــتن رعایت کنند»، اما از یک طــرف زبان مجله ای علمی-
فلسفی، آن هم با فقر واژگان علمی و فلسفی آن دوران، نمی توانست چنان 
باشــد که توده وســیعی بتوانند آن را مطالعه کنند، و از طرف دیگر عاملی 
که نویسندگان دنیا را وادار به دشوارنویسی می کرد، سانسور بود. دکتر ارانی 
در بازجویی هــای خود می گوید: «مجله دنیا را نه تنها وزارت فرهنگ، بلکه 
اداره پلیس هم سانسور می کرد» (مؤمنی. ۱۸) و به همین دلیل، نویسندگان 
نه تنها از بحث مفصل و روشــن درباره مسائل جاری سیاسی و اجتماعی تا 
حدود زیادی خودداری می کردند؛ بلکه اصول افکار فلســفی خود را نیز به 
زبانی بیان می کردند که عوامل سانســور در وزارت فرهنگ و اداره پلیس از 

درک آن عاجز باشند.
در ســال ۱۹۳۳/۱۳۱۲ مجلــه دنیا در مقاله مهمی، به تشــریح جامعه 
عقب مانده ایران می پردازد و می نویســد: «از جمعیت ده میلیونی کشــور، 
شــش میلیون دهقان ایلیاتی، فقیر و بی ســواد و در قید اســارت تعصبات 

و خرافات می باشــند که با وسایل خیلی ســاده زراعت و زمین و 
محصول های آن سروکار دارند و تحت تأثیر فلاکت های طبیعی و 
اجتماعی، عموما ترسو، مطیع، متعصب، مکار و محروم از مزایای 
تمدن بشر امروزی اند. چهار میلیون هم شهری هستند که خود به 
دو میلیون شهرنشین متوسط و یک میلیون متمول و یک میلیون 
عمله شهری و کارخانه ای تقسیم شده اند و از مجموع اینها، تنها 
یک میلیون نفر متمول و یک میلیون نفر از افراد طبقه متوســط، 
باســواد هســتند. از این باســوادان، عده ای بنا به علل موقعیت 
اجتماعی و طبقاتی شــان، متعصب و کهنه پرست و عده دیگری 
دارای اندیشه های انسان دوستانه ایدئالیستی هستند. با این وجود، 
از منورالفکرهای شهری، هستند کسانی که هنوز فاسد نشده اند و 
برحسب موقعیت اجتماعی خود، از پیشرفت و مبارزه جانبداری 
می کنند. در حقیقت همین ها هســتند کــه مخاطب مجله دنیا 
هســتند» (مؤمنی. ۱۹). با وجود این شــرایط دشــوار، عطش و 
حساسیت جامعه درس خوانده و جوانان به مقاله های دنیا چنان 
بود که مجله به  رغم همه دشواری های زبانی و سنگینی مطالب، 
از همان شــماره نخست، در جامعه منورالفکر و توده کم سواد با 
استقبال مواجه شد. «انتشــار دنیا مثل آن بود که در میان هوای 
محبوس شــب مانده و بوگرفته، یک نســیم آزاد و خنک و مهیج، 
وزیدن گرفته، گلوی خشک انسان را تازه کند». در کنار روشنفکران، 
زن های جوان با سواد نیز به مجله دنیا اظهار علاقه می کردند. باید 
اضافه کرد که مجله دنیا، نه تنها در زمان انتشــار در ذهن جوانان 
و روشــنفکران اثر گذاشــت، بلکه حتی پــس از تعطیلی آن نیز، 
شماره های آن دست به دست می شد. برای نمونه احسان طبری 
می نویســد که در ســال ۱۹۳۵/۱۳۱۴ برای نخستین بار مجموعه 
کاملی از دوازده شــماره دنیا به دســتش رسیده است. طبری به 
جرم مطالعه دنیا و آشــنایی با چند نفر از شاگردان دکتر ارانی، در 

اردیبهشت ۱۳۱۶ دستگیر و زندانی شد.
انتشــار مجله دنیا در ســال ۱۹۳۳/۱۳۱۲ با خیزش فاشیسم 
در جهان ســرمایه داری به ویژه در آلمان هم زمان بود. دکتر ارانی 
بــا آگاهی کامل از این خطر، زبان و قلم خود را متوجه فاشیســم 
کرد. «او تئوری نژادی روزنبرگ -نظریه پرداز فاشیســم آلمان- را در همه جا 
و هر زمان، با شــجاعت و صراحت افشــا می کرد. در ایــن زمان، ایران یکی 
از کانون هــای تبلیغات فاشیســتی بود و رژیم رضا شــاه پهلــوی برای آن 
زمینه سازی می کرد. روزنامه «ایران باستان» به مدیریت سیف آزاد و کلوپی 
علنی به همین نام، نسخه دست دومی از فاشیسم را ارائه و نقش «صلیب 
شکســته» را در کاشــی کاری های «دروازه دولت» جســت وجو می کردند» 
(طبری. ۷). آنها می خواستد برای فاشیسم ریشه ایرانی بیابند و افسانه پوچ 
نژاد خالص آریایی را ســاز کرده بودند. عمال ستون پنجم فاشیسم هیتلری 
در ایران به تدریج متشــکل می شــدند و دولت وقت که هرگونه تجمعی را 
بی رحمانه ســرکوب می کرد، با دیده اغماض، بــر گردهمایی های هواداران 

فاشیسم می نگریست.
افشــاگری های ارانی و یارانش علیه فاشیســم و مبارزه آنها در دفاع از 
حقــوق مردم زحمتکش ایران، خشــم رژیم حاکم بر ایــران را برانگیخت: 
«مهم ترین دســتگیری ها در اردیبهشت ۱۳۱۶ به وقوع پیوست. در این سال، 
پلیس پنجاه و ســه نفر را به اتهام تشکیل ســازمان مخفی اشتراکی، انتشار 
بیانیه اول ماه می، سازمان دهی اعتصابات دانشکده فنی و کارخانه نساجی 
اصفهان و ترجمه کتاب های الحادی کاپیتال مارکس و مانیفست کمونیست 
دستگیر کرد... شخصیت اصلی پنجاه و سه نفر، استاد ۳۶ ساله فیزیک، تقی 
ارانی بود. او فرزند یکی از کارمندان دون پایه وزارت مالیه بود که در تبریز (۱۵ 
شهریور ۱۲۸۱) به دنیا آمد و در تهران بزرگ شد. ارانی با رتبه اول از دارالفنون 
(۱۲۹۹) و دانشکده پزشــکی فارغ التحصیل شد و در سال ۱۳۰۲ با استفاده 
از بورس تحصیلی به آلمان رفت [در سال تحصیلی ۱۹۲۴-۱۹۲۵ موفق به 
گذراندن دکتری خود شــده و در تابستان ۱۹۲۶ شروع به کارهای مربوط به 
دکتری خود نموده و در دوره زمستانی ۱۹۲۷-۱۳۰۷/۱۹۲۸ خاتمه پذیرفت]. 
ارانی در ســال های اقامــت در آلمان، آثار مارکس، انگلس، کائوتســکی و 
لنین را با دقت و اشــتیاق مطالعــه کرد، به 
جنبش های چپ اروپایی بسیار علاقه مند شد 
و با روزنامه پیکار و (بیرق انقلاب) همکاری 
کرد. او هنگام بازگشــت به ایــران (۱۳۰۹)، 
مارکسیستی آگاه و سوسیالیستی معتقد بود». 

(آبراهامیان. ۱۹۳).
در دادگاه، دکتر تقی ارانی، محاکمه خود 
را با دادگاه های پوشــالی نازی های فاشیست 
مقایسه و پلیس را به ارتکاب شکنجه متهم 
کرد. او اعلام کرد که قانون ۱۳۱۰، حق آزادی 
بیان مندرج در قانون اساســی مشروطیت را 
نقض می کنــد و ثابت کرد کــه هیچ قانونی 
نمی تواند از اشاعه اجتناب ناپذیر سوسیالیسم 
و کمونیســم جلوگیری کند. دکتــر ارانی به 
حداکثر مجازات یعنی ده سال زندان انفرادی 

محکوم شد (آبراهامیان. ۱۹۸).
ارانــی از ۱۰۰۱ روز زندگــی زندانــی خویش، تنهــا ۲۲۲ روز را در صحن 
عمومی زندان به سر برد که از این مدت، تنها ۴۶ روز را در زندان قصر بوده، 
در حالی که بقیه مدت، یعنی ۷۷۹ روز دیگر را در زندان های انفرادی موقت 
محبوس بود. از این مدت نیز، ۸۱ روز آن را در انفرادی های معمولی کریدور 
عــذاب و ۶۹۸ روز بقیــه را در همان اتاق مرگ و در همــان کریدور، در زیر 
شکنجه زندگی را می گذرانده است... دســتور داده بودند که غذا و دارو که 
از خــارج زندان می آوردنــد، به دکتر ارانی داده نشــود و او با یک پیراهن و 
زیر شلواری، بدون لباس و رختخواب، روی سمنت در کریدور شماره ۳ به سر 
می برد و پس از ابتلا به بیماری، دستور داده شد که اطبای زندان از دکتر ارانی 
عیادت نکنند (روزنامه اطلاعات. ۲۳/۱۱/۱۳۲۲). سرانجام به شیوه معمول 
آن روز، به دســتور شاه و رئیس شهربانی - ســرپاس رکن الدین مختاری-، 
پزشــک احمدی با تزریق آمپول هوا، در ســاعت ۱۳:۳۰ روز ۱۴ بهمن ۱۳۱۸ 
به زندگی زندانی شــماره ۷۴۰، دکتر تقی ارانی، بنیان گذار مجله دنیا، پایان 
داد. به این ترتیب دکتر ارانی ثابت کرد که نه فقط از جهت شخصیت عقلی 
خود، بلکه از جهت ســجایای انسانی خویش، انسان بزرگی است و از آنجا 
که اجتماع این دو مبدأ در تاریخ نادر است، بدون تردید ارانی از بزرگان تاریخ 

ما و تاریخ معاصر است (طبری. ۷).
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